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Abstract 

The main concern of the present paper is to analyze the meaning of chastity in the two fields of Islamic Jurisprudence 

and ethics. In ethical discourse, chastity refers to self-restraint in face of sensual desires and maintaining moderation in 

sexual urges. Upholding this virtue is seen as a function of reason over basic desires, and does not require adherence to 

specific religious rituals. However, in jurisprudence, a narrower definition is provided by some jurists. According to this 

definition, chastity is achieved through refraining from prohibited acts (based on Islamic law), regardless of the acts 

being deemed immoral by reason independently. As a result, a chaste person avoids not only the prohibitions that can 

be approved by reason, but also the ones for which reason remains silent. This group of jurists consider the ethical 

expression of chastity to be an innovation and reject its application to scripture. However, it seems that based on lexical 

evidence and the usage of the term and its derivatives in the Qur’an and ḥadīth, the ethical definition adopted by these 

jurists departs from the lexical reality and establishes a conventional religious usage (Mutasharriʿ) in the field of 

jurisprudence. Therefore, in the absence of contextual evidence, religious scripture cannot be interpreted based on the 

aforementioned jurisprudential meaning, and here the understanding of jurists who interpret chastity similar to ethics 

scholars seems to be the more accurate view.  
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 واکاوی معنای عفت در دانش فقه و اخلاق
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 استادیار گروه مطالعات عدالت اجتماعی، پژوهشکدهٔ مطالعات تمدنی و اجتماعی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران
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 چکیده
داری خویشتتن» کانونی این مقاله تحلیل معنای عفت در دو دانش فقه و اخلاق اسلامی است. عفت در مصطلح اخلاقی، مسئلهٔ 

گیری از قوۀ شهویه است و التزام به آن متوقف بر التزام به تعبتدیات متبهبی ختا  روی در بهرهو میانه« در برابر تمایلات نفسانی
ترِ فقهتی نیتز شتدهشتود. امتا در دانتش فقته، بتا یتی معنتای ت ییقنفسانی محقق میهای نیست و با حکومت عقل بر خواهش

شود، چته عقتل اند. مطابق این معنای فقهی، عفت با ترک محرمات شرعی حاصل میایم، که برخی از فقیهان مطرح کردهمواجه
کنتد، بلکته از اثبات از طریق عقل اجتناب می تنها از محرمات قابلها حکم کند یا نه. درنتیجه عفیف نهمستقل به ناشایستگی آن

ها ساکت است نیز دوری خواهد گزید. این فقیهان اصطلاح اخلاقی عفت را نوپدیتد شتمرده و محرماتی که عقل در خصو  آن
نتی و رسد با توجه بته شتواهد لیتوی و استتعمات مشتتقات قرآدهند، اما به نظر میاجازهٔ حمل متون دینی بر این اصطلاح را نمی

روایی واژهٔ عفت، اصطلاح اخلاقی با معنای لیوی عفت انطباق دارد، درنتیجه اصتطلاح فقهتی ایتن دستته از فقیهتان از حقیقتت 
تتوان متتون دینتی را مطتابق بتا اساس بتدون قرینته نمیلیویه فاصله داشته و حقیقت متشرعی در دانش فقه پیدا شده است؛ براین

تر بته نظتر انتد، صتحیحدر این میان فهم فقیهانی که عفت را مانند علمتای اختلاق تفستیر کردهمعنای فقهی مبکور تفسیر کرد و 
 رسد.می
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 مقدمه

ای بته آن شتده استت. های اخلاقی است که در متون اسلامی نیز توجه ویتژهترین ویژگیعفت از مهم
ن متون متوقف بر شناسایی معنای دقیق این واژه است و بدون دریافت دقیق معنتای پیداست که فهم دقیق ای

 های خطا و م یق از عفت در متون دینی هموار خواهد شد. آن، احتمات برداشت
دهتد کته اندیشتمندان در ایتن دو دانتش استلامی تاحتدودی بررسی منابع اخلاقی و فقهی نشتان می

هتا بتر برداشتت آنارند و هریی بر این باورند که متون دینی را باید مبتنیهای مختلفی از این واژه دبرداشت
کوشد تا معنای این واژه را در دو دانش متبکور واکتاوی و بررستی کنتد و تفسیر و تعبیر کرد. این نوشتار می

نظر فقها و اخلاقیون در این خصو ، با استناد به شواهد لیتوی و قرآنت ی و ضمن استخراج دقیق معنای مدِّ
نظر شارع انطباق دارد و از این طریق راه فهم معنای عفت در  روایی نشان دهد که کدام اصطلاح با معنای مدِّ

 متون دینی را هموار سازد.
توان شود جست؛ زیرا درنتیجهٔ این نوشتار میاهمیت این مقاله را باید در نکتهٔ روشی که به آن منجر می

هتا را تبیتین کترد، وگرنته بتدون ق تاوت در جعه و معنای عفتت در آنصورت روشمند به متون دینی مرابه
هایی که فقها و اخلاقیون دربارهٔ معنای این واژه دارند، فهم متون دینی بتا چتالش مواجته خصو  برداشت

 شود.می
اند از: استخراج دقیق معنای عفتت در دو دانتش فقته و براساس آنچه گفته شد اهداف این مقاله عبارت

نظر فقها و اخلاقیون در شتکلتحلیل ویژگی اصوت، ستنجی میتان ایتن گیری معنتای عفتت، نسبتهای مدِّ
کتار رفتته استت و درنهایتت، استتخراج  شده و نیز در آیات قرآن کریم بهاصطلاحات با آنچه در لیت بیان 

 قاعدهٔ روشمند برای فهم متون دینیِ دربردارندهٔ واژه عفت.
اساس ابتتدا تحلیل معنای عفت در دو دانش اخلاق اسلامی و فقه است. براینمسئلهٔ اصلی این نوشتار 

از آن در بخش دوم، معنای عفت در دانش فقه تبیین  در بخش نخست، معنای عفت در دانش اخلاق و پس
 پردازیم.و تحلیل خواهد شد و در بخش سوم نیز به تحلیل و بررسی این معانی می

ای دستته اوت، در کوشد با مراجعه به منابع کتابخانهتحلیلی و انتقادی میاین نوشتار با روش توصیفی، 
های معنایی عفت را استخراج و توصیف و تحلیل کند و نیز بتا اقامتهٔ شتواهد دو دانش فقه و اصوت شاخصه

 تر است استخراج کند.مختلف دیدگاه صحیح در این باب را که به استعمالات متون دینی نزدیی
ای این نوشتار پیشینهٔ خاصی سترا  نتدارد. تمتایز اصتطلاح عفتت در دانتش فقته و اختلاق نگارنده بر

ای اکتشافی برای نگارنده است که در خلات تحقیقی عام راجع بته مستئلهٔ عفتت بتا آن مواجته شتده مسئله
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یشینهٔ عتام اند، پشناسی واژهٔ عفت ورود داشتههمه، عمده آثار فقهی و اخلاقی که در باب مفهوماست. بااین
ها در مقدمه مخل به شده و ذکر آنها ارجاع داده شوند که در متن مقاله مکرراً به آناین تحقیق محسوب می

 مقصود است.

 . عفت در اخلاق1

نظر ترین عناصر، خصائص و ویژگیاز یی منظر مهم هایی که در تعریف دانشمندان اخلاق از عفت مدِّ
 واقع شده است به شرح زیر است:

 روی در تمایلات نفسانی. عفت، میانه1. 1
نظر از قوهٔ عقتل، دارای سته قتوهٔ وهتم و و ته و شتهوت از منظر اخلاقِ ف یلت، نفس انسان صرف

شتوند و و تفریط قرار گیرند، رذایل اخلاقتی محقتق میاست. هریی از این سه قوه وقتی در وضعیت افراط 
این سه قوه در وضتعیت میانته و متعتادت قترار گیرنتد. قتوهٔ  یابند کههای اخلاقی هنگامی تحقق میف یلت
وقتی در وضعیت  -که تمایلات انسانی از خوردن، آشامیدن، آمیزش جنسی و مانند آن را در بر دارد-شهویه 

دنبات رسیدن به همهٔ امیات خود خواهد رفتت و در ایتن میتان هتی  گیرد، انسان بهروی قرار میافراط و زیاده
شود. متقابلًا اگر این قتوه در وضتعیت شناسد. چنین وضعیت افراطی، اخلاقی تلقی نمیا نمیحدومرزی ر

بترد. عفتت، تفریط باشد و هرگونه میل و شهوتی را بر خود ممنوع شمارد، در وضعیتی ویراخلاقی به سر می
 وضتعیت اخلاقتی ایتن قتوه هنگتامی محقتق 1استت.« های افراطی نیروی شهوتکشتن میل»درحقیقت 

و تفریط بردارد و در خطی میانه و معتدت به امیات و شهوات خود بها  شود که انسان دست از مسیر افراطمی
 2و تفریط جلوگیری کند. ها، از تحقق افراطدهد و با مدیریت و کنترت آن

 . عفت، غلبه و تسلط عقل بر شهوت2. 1
باید دید که این حد میانته از چته طریقتی گیرد، روی در امیات و شهوات شکل میحات که عفت با میانه

کنند که وضوح بیان میاند و بهدادنی است. اندیشمندان اخلاقی به این سؤات نیز توجه کافی داشتهتشخیص
شود. عفت ازنظر آنان یکی از ف تایل اصتلی استت کته از این مرز متعادت توسط نیروی عقل شناسایی می

اساس، این عقل انسان عفیف استت کته عنتان شتهوت را بته براین 3یرد.گاعتدات در قوهٔ عاقله سرچشمه می
بتودن شتخص کند و تنها در چنین حالی استت کته عفیفگیرد و به مدیریت و کنترت آن اقدام میدست می

                                                 
 .214، توحید المفضلعمر، بنمف ل. 1
 .قزوینی، کشف الغطاء، 52؛ 278، «جنود عقل و جهل»شرح حدیث  ؛ خمینی،5/121، البصائر و الذخائرابوحیان توحیدی، ؛ 1/45، الشافی. فیض کاشانی، 2
 .100تا96، تهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراقمسکویه، بنا . 3
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عفت عبتارت »گویند: ای عفت را اطاعت از عقل شمرده و میبه همین دلیل است که عده 4شود.محقق می
قادشدن قوهٔ شهویه از برای قوهٔ عاقله، تا آنچه امر فرمایتد در خصتو  اکتل و شترب و است از: مطیع و من

ای دیگر عفتت را تستلیم در مقابتل عده 5«نکاح و جماع متابعت کند و از آنچه نهی فرماید اجتناب نماید.
ة الشّتهویة للعقتل، ها عبارة عن ملکة انقیاد القتوّ و أما ف یلة العفّة، فقد عرفت آن»گویند: عقل دانسته و می

حتی یکون تصرفها مقصوراً علی أمره و نهیه، فیقدم علی ما فیه المصلحة و ینزجتر عمتا یت تمّن المفستدة 
 6«بتجویزه، و لا یخالفه فی أوامره و نواهیه.

 . عفت، ملکه یا حالتی درونی3. 1
نتد کته دارای زتدبیر، عفت و مانند آن از کستی ستر میف ایل اخلاقی مثل سخاوت، شجاعت، حسن

حالتی راسخ در جتان آدمتی استت کته بتاوجود آن، « ملکه»ملکهٔ اخلاق است. در علم اخلاق مقصود از 
تر نفس ختود را زند. شخصی که ملکهٔ اخلاقی دارد، پیشف ایل اخلاقی بدون درنگ و تأمل از وی سر می

نتد عتادتی شتده استت و دیگتر بتا ای رسیده است که رفتارهای اخلاقی برای او مانتأدیه کرده و به مرحله
محقتق « حالتت»شود. قبل از تحقتق ملکته در وجتود آدمتی، مشقت و فشار درونی ازسوی او صادر نمی

ای است که انسان در تلاش برای رسیدن به شود. حالت اخلاقی وضعیتی ثابت و پایدار نیست و هنگامهمی
 7ست.ها وارد نشده املکات اخلاقی است اما هنوز به آستان آن

نفس از شهوت بته ایتن معناستت کته ایتن ویژگتی اولًا و مثابهٔ ملکه یا حالت کفپیداست که عفت به
ایتن  8کنتد.بالبات وصف نفس آدمی و امری درونی است، که نفس اماره را از تمتایلات ختویش منتع می

ت نیستتند، بلکته حقیقت درونی، بروز و ظهور بیرونی و آثار خارجی نیز دارد. این آثار خارجی همتان عفت
انعکاس و پژواک درون آدمی در رفتار بیرون او هستند. نسبت این دو، نسبت علت و معلوت استت. عفتت، 

معلتوت آن  -کردن نگاه یا پرهیز از برهنگی از ناحیهٔ مردان و زنانمثل کنترت-علت و آثار و رفتارهای عفیفانه 
 هستند.
 نی آنبودن آثار بیرو بودن عفت و نسبی. مطلق4. 1

هرچند اصل عفت یی حالت یا ملکهٔ اخلاقی مطلق و پایدار است اما فعل عفیفانه مانند خود عفت از 
معنای مهتار شتهوات این پایداری و ثبات برخوردار نیست و تاحدودی نسبی است؛ توضیح اینکه، عفت به

                                                 
 .269، میزان العمل. وزالی، 4
 .321، معراج السعادة. نراقی، 5
 .158، الأخلاق؛ امین، 226، کشف الغطاء، ینزوی؛ نی: ق110تا1/109، جامع السعادات. نراقی، 6
 . 19/369، المیزان؛ طباطبایی، 64/332، بحار الانوار؛ مجلسی، 195تا194، الآداب الدینیة للخزانة المعینیة. طبرسی، 7
 .548، فرائد السلوک. سجاسی، 8
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انی است. در هر مقطعی توسط عقل و مدیریت عقل بر تمایلات انسانی، ف یلتی اخلاقی فرازمانی و فرامک
کید کرد و شایستگی و اهمیت آن را تشریح کرد. ای از مکان میاز زمان و در هر نقطه توان به ضرورت آن تأ

اما بروز و ظهور عفت و نماد بیرونی آن تاحدودی امری وابسته به فرهنگ جوامع، عرفی و تفسیرپبیر است. 
گفتن بانوان با صدای بلند و رستا، در بستیاری از ف یا سخنبرای مثات، عطرزدن مردان یا زنان در حد متعار

شود، امتا ممکتن استت در مقتاطع جوامع فعلی ویرعفیفانه و در راستای تحریی شهوات جنسی تلقی نمی
تاریخی پیشین بتوان شواهدی بر تلقی ویرعفیفانه از این نوع رفتارها پیدا کرد. ناگفته پیداست که این نستبی 

عفیفانه، آنقدر رها نیست که هر رفتاری را در خود جای دهد. مثلًا برهنگی مطلق در هی   بودن فعلو عرفی
ها و جوامتع شود و حدی از پوشش شرط لازم فعل عفیفانه در همهٔ فرهنگای عفیفانه محسوب نمیجامعه

است  ای فرهنگی است و ممکنحات کیفیت و کمیت خا  در حوزهٔ پوشش عفیفانه مسئلهاست اما درعین
ای دیگتر نوعی از پوشش در یی جامعه مصداق فعل عفیفانه تلقی شود اما همتین نتوع پوشتش در جامعته

 ویرعفیفانه شمرده شود. 
نظر قرار گرفته است: آن هتایی کته معتقدنتد این نکتهٔ مهم، در سخنان برخی اندیشمندان معاصر نیز مدِّ

هایی خوب بود... ولی بعد زندگی ماشینی آمد و عهگویند: مثلًا روزی عفاف در جاماخلاق نسبی است، می
ها کشیده شد. عفاف روزی خلق خوبی بود و امروز خلق خوبی نیست. زن به متن اجتماع و داخل کارخانه

عنوان حتالتی نفستانی؛ یعنتی دامنی بهولی این حرف روی این مبنایی که ما گفتیم ولط است. عفاف و پاک
نداشتن، از آن افترادی تأثیر قوهٔ شهوانی نبودن، شره کومت عقل و ایمان، تحتبودن قوهٔ شهوانی تحت حرام

شوند و محکوم وریزهٔ خود هستتند، نبتودن. پتس عفتاف اختیار میگیرند بیکه تا در مقابل شهوتی قرار می
البتته  گباریم مانعی ندارد که فرق کند،وقت خوب است. بله، آن فعل اخلاقی که ما نام آن را عفت میهمه

 9کند.وقت فرق نمیگویند، در این مقیاس هی ها مینه در این مقیاسی که این
 . عفت، مادر فضایل5. 1

های اخلاقتی، تر هستند تا در مقابل خواستههای نفسانی خود رامها در مقابل خواستهبسیاری از انسان
در این میان  10شود.نفس تلقی مینوعی عبادت هوای دینی و شرعی و همین سرسپردگی است که درواقع به

های درونی خود شدن فاصله دارد و خواستهبودن و تسلیم نفسکسی که از عفت برخوردار است، از این رام
توانتد از والته آورد. در همین نقطه است که چنین شخصتی میرا در کنترت و مدیریت عقل خویش در می

                                                 
 .779تا22/778، مجموعه آثار. مطهری، 9

 .129، غرر الحکم. آمدی، 10
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 11ته شود و بسیاری دیگر از ف ایل نفسانی را بته دستت آورد؛ها آراسها فاصله گیرد و به واله زیباییزشتی
ها در سایهٔ مخالفتت بتا ایتن تمتایلات شتکل ها ریشه در تمایلات نفسانی دارند و خوبیزیرا عموماً زشتی

 12گردانند.گیرند. به همین دلیل است که علمای اخلاق بسیاری از ف ایل اخلاقی را به عفت باز میمی
یت تمایلات جنسی(. عفت عام و 6. 1  خاص )مدیر

ای در مباحث قبل نمایان شد که عفت، ملکهٔ کنترت و مدیریت تمایلات نفسانی است. ایتن معنتا دایتره
اما در میتان امیتات نفستانی،  13شود.عام و گسترده دارد و تمامی تمایلات سرکش درونی انسان را شامل می

نظر اندیشتمندان اخلاقتی قترار رو، عفتت تمایلات جنسی جایگاهی خا  دارند. ازاین در دو کتاربرد متدِّ
و  14هتای نفستانی استتمعنای کنترت مطلق خواهشگیرد: ابتدا کاربردی عام و فراگیر که عفت در آن بهمی

لبا  15ها و تمایلات جنسی است؛معنای کنترت خواهشدیگری، کاربردی خا  و محدود که در آن عفت به
« عفت جنسی»و خا  را لحاظ کرد. عفت در کاربرد خا  خود همان  توان برای عفت دو کاربرد عاممی

 16اند.تعبیر کرده« پرهیزکاری در خصو  مسائل جنسی»است و برخی محققان معاصر از آن به 

 . عفت در فقه2

تتوان طورکلی میشتده استت. بتههای مختلف به تبیین معنای عفت پرداخته در کته فقهی به مناسبت
انتد کته در ادامته تبیتین ر معنای عفت دو دسته هستند و آن را دو گونهٔ متمایز تفسیر کردهگفت فقها در تفسی

 خواهد شد.
 عقلانی-. عفت اخلاقی1. 2

تتوان آن را مترادف بتا همتان تفستیر ای تفسیر شده استت کته میگونهدر برخی تعابیر فقیهان، عفت به
نتدهٔ شتهوات کنای اخلاقتی و مدیریتلکتهم« عفتت»این تفستیر، علمای اخلاق از عفت شمرد. براستاس

سبه نیروی عقل و ف یلتی اخلاقی است که باوجود آن قوای شهوانی انسان در حالتی متعتادت و نفسانی به
رود. براساس برداشت این فقیهان عفت این است که و تفریط فرو نمی گیرد و در ورطهٔ افراطمستقیم قرار می

و  باشد و در ارضتای امیتات ختود اهتل افتراط« تحت تصرف عقل»عتدات و قوهٔ شهویهٔ انسان در وضعیت ا

                                                 
  ابنمسکویه، تهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراق، 101.؛ 280، میزان العملوزالی، . 11
 .61تا60، کشف الغطاء، ینزوی؛ ق318، الذریعة إلی مکارم الشریعة. راوه اصفهانی، 12
 .1/340، اخلاق اسلامی در نهج البلاغه. مکارم شیرازی، 13
 .228-226، الصداقة و الصدیقابوحیان توحیدی،  . 14
 .4/351، شعب الإیمان. بیهقی، 15
 .1/316، اخلاق در قرآن. مکارم شیرازی، 16



 141،  شمارة پياپي 2، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /208

 

تحصیل ف یلة العفّة التی هی استقامة القوّة الشّهویة من ویتر میتل »تعبیر برخی از فقها: به 17تفریط نباشد؛
 «عفتت»و نیز تصریح شتده استت کته  18«إلی طرفی إفراط الشرّه و تفریط الخمود، و انقیادها للقوة العقلیة

 19ای که تمایلات او تحت اشارهٔ عقل قرار گیرد.گونهانقیاد و تسلیم انسان نسبت به قوهٔ عاقله است، به
خلقی درونی است و آثار بیرونی آن خود عفت نیستند، بلکه پیامتدها و « عفت»براساس این برداشت، 

گبشتت پیونتد ف تیلت کته مطابق این برداشتت چنان 20روند.نتایج فعلی آن در جهان خارج به شمار می
ای دیگر از کسانی که ایتن برداشتت را همین دلیل است عدهشود و بهدرونی عفت، با حکم عقل پررنگ می

اند، معنای عفت را با برداشت عرفی و سیرهٔ عقلایی پیوند داده و آن را نگهداری از امور نازیبتا و مطرح کرده
رستد ایتن امتور عرفتی در بته نظتر می 21انسان نیستت. اند که مناسه با مقام و شأن عرفیکارهایی شمرده

داری در مقابتل های عقلی و عقلایی هستند که انسان عفیتف در ستایهٔ خویشتتنوقبححقیقت همان حسن
 ها التزام خواهد داشت.های نفسانی به آنخواهش

 شرعی-. عفت فقهی2. 2
نظتر قهی پیوند ختورده استت و از ایتن در برخی دیگر از تعابیر فقیهان، عفت با مسئلهٔ حلات و حرام ف

بتود، « حکم عقل»کنندهٔ تمایلات نفسانی وبویی کاملًا فقهی یافته است. در معنای قبل، ملاک کنترترنگ
صتراحت در رو، فقیهتان متبکور بهاستت. ازایتن« حکم شترع»اما در این معنا ملاک تحقق عفت عمل به 

ارتکاب رفتارهایی که با دستورات معنای عدمعفت را به 22و ردهتعریف عفت از واژهٔ حلات و حرام استفاده ک
ورزیتدن از و آن را امتناع 24و بین عفت و ترک حرام شرعی پیوند ایجتاد کترده 23شرعی منافات دارند شمرده

  25اند.محرمات شرعیه دانسته
اند که نزدیی بته ردهبرخی از فقها در این دسته ابتدا عفت را پرهیزکردن از رفتارهای زشت و ناپسند شم

در متوارد -معنای نخست است، اما در ادامه آن را به عفت واجه در موارد پرهیز از حرام و عفت مستتحه 

                                                 
 .1/62، رسائل. شهید ثانی، 17
 .فیض کاشانی، الوافی، 66/1؛ فاضل جواد، مسالک الأفهام، 177/3؛ نی: 16 /2، مفاتیح الشرائع. فیض کاشانی، 18
 .2/7، الدر النضید. مرت وی لنگرودی، 19
 .68، شرح نبراس الهدى. نی: سبزواری، 20
 .279، تفصیل الشریعةی، . فاضل لنکران21
 صدر، الإجتهاد و التقلید، 298.؛ 6/122، ما وراء الفقه. صدر، 22
 .17/255، مدارک العروة. اشتهاردی، 23
 .98، الغایة القصوى؛ طباطبایی قمی، 8/60، تبیان الصلاة؛ بروجردی، 12/9، مرآة العقول. مجلسی، 24
 .17، ثلاث رسائلی قمی، . طباطبای25
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و ایتن  26انتدتقستیم کرده -ها ثابت نشده استپرهیز از اموری که مورد روبت نیستند اما حرمت شرعی آن
 شرعی پیدا کرده است. -یری فقهیدهد که از این منظر نیز عفت تفسوضوح نشان میتقسیم به

عمدهٔ این اظهارات در ذیل روایتی از امام صادق)ع( مطرح شده است. در ایتن روایتت دربتارهٔ معنتای 
تْرِ وَ »فرماید: عدالتِ شاهد سؤات شده است و ح رت ضمن تبیین خود از معنای عدالت می أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّ

اند که براساس آن نه صرفاً قصود از عفت در این روایت را معنایی عام شمردهفقیهان دستهٔ دوم م 27«الْعَفَاف.
در همین راستا برخی در  28پرهیز از امور ناپسند عقلی، بلکه اجتناب از تمامی محرمات شرعی لازم است.

نتا را دانستته و ایتن مع« ناکاجتناب از امور حرام، بلکه از امتور شتبهه»معنای تفسیر این روایت عفت را به
الاجتناب عن المحارم، بل الشّتبهات کمتا هتو المتبتادر فتی عترفهم »اند: متبادر عصر ائمه محسوب کرده

  29«صلوات اللّه علیهم فی باب العفّة.
توان آن را برخی از فقیهان در این دستهٔ دوم صریحاً عفت را فعل خارجی شمرده و بر این باورند که نمی

ها عفیف کسی است کته در جهتان ختارج مرتکته رد، درنتیجه از منظر آنهای نفسانی شمیکی از ویژگی
اعتقاد این افراد آنچه علمای اختلاق در معنتای عفتت ذکتر کترده و آن را صتفتی محرمات شرعیه نشود. به

بیت)ع( را بتر ایتن معنتا  توان کلمات اهلهاست و نمیاند، اصطلاحی جدید بین آندرونی نفسانی شمرده
أنّ العفتاف هتو الامتنتاع عمتا لا یحتلّ و هتو متن ا فعتات »این خصو  گفته شده استت:  حمل کرد. در

الخارجیة لا النّفسانیة ف لًا عن أن تکون من الصّفات النفسانیة، فانّ العفیف متن لتم یرتکته الحترام فت  
لا یمکننتا الخارج. نعم ذکر علماء ا خلاق أن العفة من صفات النفس إلا أنه اصطلاح مستحدث بینهم، و 

ای دیگتر انستان عفیتف را دارای ویژگتی اساس، عتدهبراین 30«حمل العفاف الوارد ف  کلمات ا ئمة )ع(.
 31بیرونی شمرده و بر این باورند که عفیف کسی است که رفتارهای او موافق با شرع است.

کلتی تبیتین کترد:  توان تفاوت دیدگاه دو دسته از فقهای پیشین را در دو اصلبراساس آنچه گفته شد می
اولًا عفت در تفسیر نخست، پرهیز از امور زشت به حکم عقل و در تفسیر دوم، پرهیز از محرمات به حکتم 
شرع است و ثانیاً عفت در تفسیر نخست، ف یلتی درونتی و نفستانی استت امتا در تفستیر دوم رفتارهتایی 

معنتای اخلاقتی عفتت را اصتطلاحی  بر ایتن، برختی از فقیهتان دستتهٔ دومبیرونی و خارجی است. علاوه

                                                 
 .2/443، من فقه الزهراء. حسینی شیرازی، 26
 .3/38، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، . ابن27
 .244تا243، تفصیل الشریعة. فاضل لنکرانی، 28
 .6/105، روضة المتقین. مجلسی، 29
 .1/266، التنقیح. خویی، 30
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 توان روایات را براساس آن تبیین کرد.دانند که نمیمستحدث می
 . تفاوت عفت فقهی و اخلاقی3. 2

شده لازم است مقدمهٔ مهمی را تشریح کنتیم. در یتی شدن تفاوت دقیق میان دو معنای ذکربرای روشن
 مقایسهٔ با حکم عقل به سه دسته تقسیم کرد:توان دستورات شرعی و فقهی را در بندی کلی میتقسیم

در این دسته احکام، عقل مستقل انستان اولًا ستکوت  شدنی:پذیرِ اثباتأ. احکام و دستورات عقل
ای که اگر شترع گونهکند، بهکند و آن را اثبات میصراحت مطابق با همین دستور حکم میکند و ثانیاً بهنمی

کشتن انسان »گوید: کرد. مثلًا شرع میصورت مستقل حکم می، عقل بهنیز چنین حکم و دستوری نداشت
این در حالی است که عقل نیز قبل از بیان این حرمت شرعی، این کار را کاملًا قبتیح و « گناه حرام است.بی

 کند.دادن آن پرهیز میداند و از انجامناپسند می
ستقل انسان در این دستهٔ احکام مانند دستتهٔ عقل م شدنی:ناپذیر ابطالب. احکام و دستورات عقل

کند اما کاملًا عکس دستهٔ نخست این حکم را صتریحاً مختالف عقتل تلقتی و ابطتات نخست سکوت نمی
توان مثالی برای این قسم بیان کترد و کند. طبعاً فقهای شیعه بر این باورند که در میان احکام شرعی نمیمی

وجود برختی از فقیهتان قطعی و صریح عقل وجود ندارد. اما بااینهی  حکم شرعی قطعی، مخالف حکم 
-انتد؛ متثلًا نیز چنین احکامی را ذکر کرده و براساس ستیز عقل با این احکتام بته نفتی و انکتار آن پرداخته

ناپتبیر و برخی برابری دیتهٔ زن و مترد را حکمتی عقل -نظر از ق اوت در این خصو  در این مجاتصرف
 32کنند.دانند و به همین دلیل در فتوای نادر خود دیهٔ زن و مرد را برابر تلقی مییشدنی مابطات

هرچنتد عقتل در دو دستتهٔ قبتل حکتم ناپذیر غیرقابل اثبات و ابطاال: ج. احکام و دستورات عقل
کند و هی  ق اوت کرد، اما عقل در این دسته از احکام و دستورات سکوت میصریح داشت و سکوت نمی

در باب صحت یا سقم این احکام و دستورات نخواهد داشتت. شتأن عقتل در دستتهٔ اوت، پتبیرش و قطعی 
اثبات و در دستهٔ دوم، مخالفت و ابطات و در این دسته، سکوت است و عقل هی  ق اوت صریحی نفیتاً یتا 

دلیل بته امتا 33نامنتدمی« گریزعقتل»اثباتاً در خصو  این احکام نخواهد داشت. برخی این قسم ستوم را 
نظر کترده و ایتن ناپبیری را به ذهن متبادر کند، از کاربرد آن صترفاینکه ممکن است این تعبیر معنای عقل

نامیم. درهرحات، بسیاری از مسائل شرعی در این دستهٔ سوم قرار دارنتد. اکثریتت می« ساکت عقل»قسم را 
هتا، آیتات کننتدهٔ آناکت هستند و دلیل اثباتسمسائل عبادی مثل احکام نماز، روزه، حج و مانند آن، عقل 

کردن به ایتن احکتام ملتزم ستاخته دادن این دستورات و عملقرآن و روایات معتبری است که ما را به انجام
                                                 

 .65تا60، برابرى دیه. صانعی، 32
 .46/162، فقه اهل بیت علیهم السلامهاشمی شاهرودی، . 33



            211/ عفت در دانش فقه و اخلاق یمعنا یواکاو ؛شجریان 

 

کردنِ این دسته از احکام، ریشه در تعبد به شارع دارد و تنها کسانی به ایتن است. پیداست که ضروری تلقی
تر وجود خدای متعات، انتساب دیتن استلام بته او، اعتبتار و حجیتت ایتن که پیشکنند دستهٔ سوم عمل می

اند، وگرنه بدون التزام بته ایتن عنوان دستورات الهی و سایر مقدمات لازم دیگر را از قبل پبیرفتهدستورات به
 ساکت تن نخواهد داد.  طور طبیعی شخص به این دستورات عقلباورهای اعتقادی پیشین، به

 
 
 
 
 
 

نشدنی در شریعت، با قاعدهٔ ملازمه منافات پبیرِ اثباتناممکن است اشکات شود که وجود احکام عقل
تنها حکم عقل ملازم با حکم شرع است )کلما حکتم بته العقتل حکتم بته دارد؛ زیرا براساس این قاعده نه

م به العقل(. پاستخ ایتن الشرع(، بلکه احکام شرع نیز ملازم با حکم عقل هستند )کلما حکم به الشرع حک
تعبیر برختی پبیرند و بتهاست که در بخش دوم قاعده، اگر مراد حکم تفصیلی عقل باشد، فقیهان آن را نمی

تتوان در خصتو  احکتام طبتق ایتن احتمتات نمی 34«لا شیّ فی فسادها لمخالفتها للوجدان الصّتحیح»
ستقل به مصالح و مفاسدی دست یافت کته طور تفصیلی و با عقل مشده از طریق خطابات شرعی، بهثابت

اما اگر مراد حکم اجمالی، عقل باشد، این معنا صحیح است. طبق ایتن احتمتات، در  35هاست.در ورای آن
نشدنی بر فرض اینکه مصتالح و مفاستد ناپبیرِ اثباتخصو  تمامی دستورات شرعی حتی دستورات عقل

گاه عقل تنها با این شرط مطتابق شترع مکشوف شوند، آنبه یا اصل تکلیف وجود دارد واقعی که در مکلف
نشتدنی دلالتت ناپتبیرِ اثباتبنابراین قاعدهٔ ملازمه نهایتاً بر تنجیز عقلی احکتام عقل 36حکم خواهد کرد.

 به یا اصل تکلیف وجود دارد. دارد، نه بر لزوم کشف عقلانی مستقل مصالح و مفاسدی که در مکلف
تنهتا در « عفتت اخلاقتی»معنای فوق از عفت در ادبیات فقها را تشریح کترد. توان تفاوت دو اینی می

یابد. فردی که دارای ملکهٔ عفت اخلاقی پبیر( ظهور و بروز میدایرهٔ احکام و دستورات دستهٔ نخست )عقل
است حتی ممکن است مسلمان و شیعه نباشد اما قوهٔ شهوانی خود را در متدیریت عقتل ختویش قترار داده 
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حکم عقل ناپسند و رذیلتهٔ اخلاقتی هستتند یتا و بر همین اساس از بسیاری از رفتارهای جنسی که به است
« عفتت فقهتی»کند. امتا بسیاری از تمایلات دیگر در مسائلی نظیر خوردن، آشامیدن و مانند آن دوری می

نظر فقهای شیعه ملتزم بتر دارد. کسی که به عفت فقهی بهمعنایی خا  اشد، اولًا باید مسلمان و معنای مدِّ
نتد و چته پبیرشیعه باشد و ثانیاً لازم است به تمام دستتورات شترعی عمتل کنتد؛ چته دستتورات کته عقل

 نشدنی هستند.ناپبیرِ اثباتای که عقلدستورات عمده
های ارتباطی بین زن و مرد نتامحرم نیتز از ستنخ باید توجه داشت که از منظر برخی فقیهان محدودیت

این بیان  توان با عقل مستقل و بانشدنی و تعبدی است؛ یعنی تمام جزئیات آن را نمیناپبیرِ اثباتر عقلامو
امّا النّظر فلم یثبت »شده است: ها موجه تهییج شهوت است، اثبات کرد. در این خصو  گفته که همهٔ آن

أنّ کتون المنتاط فتی »استت:  شتدهو نیتز گفتته  37«کون حرمته من جهة کونه من أستباب تهیتیج الشّتهوة
های فقهی در روابط زن و مرد نامحرم[  تهییج الشّهوة ممنتوع بتل حرمتة النّظتر أو المبکورات ]محدودیت

هتا ستبه گبارند هرچند رفتتار آنها را زیر پا میاساس، کسانی که این محدودیتاینبر 38«.کراهته تعبّدی
-کند دنبات ندارد و عقل مستقل بر زشتی آن حکم نمیی بهشود و مفسدهٔ اجتماعتهییج شهوت دیگران نمی

عفتتی براستاس اصتطلاح فقهتی مرتکته بی -نظیر برهنگی بخشی از موی ستر برختی از زنتان روستتایی
 ها ویرعفیفانه نیست.شوند، اما براساس اصطلاح اخلاقی رفتار آنمی

 . تحلیل و بررسی3

نظر علمتای ت شتشیی از خصوصتیااصطلاح دوم عفت نزد فقها، هی  گانهٔ پیشتین در اصتطلاح متدِّ
اخلاق را ندارد. اولًا صرف پرهیز از تمایلات نفسانی نیست، بلکه در آن پرهیتز از امتوری کته تعبتداً حترام 

های ارتباطی بین مانند مراعات تمام محدودیت-ها وجود ندارد هستند و تمایل نفسانی طبیعی نسبت به آن
نیتز لازم استت؛ ثانیتاً عفتت در ایتن  -وجه موجه تهییج شتهوت نباشتدهی بهزن و مرد نامحرم، هرچند 

ستاختن ارادهٔ شتارع بتر رفتارهتای برداشت صرف ولبهٔ عقل بر قوای شهویه نیست، بلکه درحقیقتت واله
نشتدنی باشتد؛ ناپبیرِ اثباتخویشتن است، حتی در مواردی که این اراده و حکم شرعی متناسه با آن عقل

عنوان ف یلتی درونی مطرح نیستت، بلکته عفتت نظتامی بودن عفت بهر این برداشت ملکه یا حالتثالثاً د
ریزی شده است؛ رابعاً در ایتن برداشتت، اطتلاق رفتاری بیرونی است که براساس عمل به دستور فقهی پی

استت از:  بودن آثار و رفتارهای بیرونی متأثر از آن مطرح نیستت، بلکته عفتت عبتارتعفت درونی و نسبی
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باور عمتوم فقیهتان تتا ندارد؛ زیرا دستتورات شترعی بتهها وجود عمل به دستوراتی بیرونی که نسبیتی در آن
توان عفت را مادر ف ایل نفسانی شمرد؛ زیرا فترد قیامت ثابت و پایدار هستند؛ خامساً در این برداشت نمی

فقهی عامل به وظایف ختود خواهتد بتود و  کردن به تمام دستورات شرعی تنها ازنظر شرعی ومجرد عملبه
شتود و سادستاً در ایتن لزوماً به تمام ف ایل نفسانی مزین نخواهد شد و از تمام رذایل نفسانی نیز مبرا نمی

که گبشتت متلاک تحقتق آن پرهیتز از برداشت، تقسیم عفت به عام و خا  نیز مطرح نیست، بلکه چنان
 شهوات نفسانی باشند یا نباشند.مطلق محرمات شرعیه است؛ چه مرتبط با 

شود که عفت در اصطلاح دوم فقیهان معنایی بسیار خا  و با شده معلوم میباتوجه به توضیحات بیان
قیود متعدد است و درصورت لحاظ ایتن تعریتف، دایترهٔ افتراد عفیتف بستیار محتدود خواهتد شتد. افتراد 

نظیتر -رمتات شترعی در مکتته تشتیع را صتورت طبیعتی برختی از محنامسلمان، بلکه ویرشیعی کته به
کنند عفیف نخواهند بود. این ترک می -سنتپوشش موی سر در زنان یا ترک نماز و طواف نساء در اهلعدم

تر در حالی است که دایرهٔ افراد عفیف بنابر اصطلاح اوت فقیهان و نیز اصطلاح علمای اخلاق بسیار گسترده
کنند، حتی اگر به پرهیز حکم عقل پرهیز میشود که از امور ناپسند بهخواهد شد و تمام کسانی را شامل می

 از بسیاری از محرمات شرعیه ازنظر مکته ما پایبند نباشند.
حات که دو اصطلاح ذکرشده از عفت در منابع اخلاقی و فقهی نمایان شد، باید به این مهم پرداخت که 

ست؛ اخلاقی یا فقهی؟ آیا انستان عفیتف کستی استت کته از کار رفته اعفت در متون دینی با کدام معنا به 
تر از این است و تحقق آن کند یا معنای عفت خا ها به حکم عقل فطری و خدادادی خود پرهیز میزشتی

نشدنی شرعی و فقهی نیز هست؟ برای این منظور ابتدا بایتد ناپبیرِ اثباتمشروط به پرهیز از محرمات عقل
 را کاوید و سپس استعمالات آن در قرآن کریم و روایات اسلامی را از نظر گبراند.  معنای لیوی این واژه

 . عفت در لغت1. 3
شده است، خودنگهداری و محافظت از نفتس در قبتات  ترین معنایی که برای عفت در لیت بیانجامع

ر تمتایلات اساس، عفت حالتی در آدمتی استت کته بتاوجود آن بتتمایلات و شهوات نفسانی است. براین
خواهتد بتود کته از تمتایلات « امتر درونتی»مطتابق ایتن معنتا عفتت یتی  39شود.ناروای خود واله می

 40کند.ویرشایسته جلوگیری می
معنای خودنگهتداری و نفس بتهدانتان معنتای عفتت را کتفوجوی نگارنتده والته لیتبنابر جست

دیگر ستخن، در ها مختلتف استت. بتهابیر آندانند اما در تبیین متعلق این خودنگهداری، تعنفس میکنترت
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ای شتود. عتدهظاهر متفتاوت میهتا بتهنفس در مقابل چه چیزی استت، تعتابیر آناینکه عفت دقیقاً کنترت
داننتد امتا در ایتن میتان که گبشت این متعلق را همان تمایلات نفسانی و شتهوات افسارگستیخته میچنان
. خودنگهتداری از 2 41. خودنگهتداری از حترام؛1مشتاهده کترد:  توان شش تعبیر دیگر را نیزکم میدست

. خودنگهتداری از 4 43. خودنگهداری از حرام و آنچه قبیح و ناپستند استت؛3 42حرام و آنچه زیبا نیست؛
. خودنگهتداری از حترام و 6 45. خودنگهداری از حرام و درخواست از متردم؛5 44کار زشت و ناشایست؛

 46پایه.های دونخواسته
رسد: اولًا در میان تعابیر متعددی که ذکر شتد، ر مقام تحلیل معنای لیوی عفت چند نکته به نظر مید
کاررفتته دو دستته استت؛ زیترا ستایر تعتابیر به« خودنگهداری از تمایلات نفسانی»ترین تعبیر همان جامع

های خواستته»، «پستندکار نا»هستند: یا درحقیقت عبارت دیگری از همان تمایلات نفسانی هستند؛ نظیر 
، «حتترام»شتتوند؛ ماننتتد و ماننتتد آن یتتا مصتتادیق و متتواردی از تمتتایلات نفستتانی محستتوب می« پایتتهدون

لحاظ شود « حرام شرعی و فقهی»معنای و مانند آن. ثانیاً تعبیر حرام در اینجا نباید به« درخواست از مردم»
ای است که قبتل و حلات شرعی دانست؛ زیرا عفت واژه توان دایرهٔ درک این واژه را مؤخر از درک حرامو نمی

از نزوت شریعت در ادبیات عرب رواج داشته است و معنای اصطلاحی جدید نیز پیدا نکرده است، بلکه این 
بر این، ختود واژهٔ تعبیر در حقیقت همان مصداقی از فعل ناشایست و موافق با شهوات نفسانی است. علاوه

که قبل از نزوت اسلام نیز رواج داشته است، و این واژه چنان 47کار ممنوع و نارواست معنایحرام در لیت به
دانتان ایتن تعتابیر ختودِ معنتای واژهٔ عفتت تعبیر برخی از لیتدرنتیجه، به 48معنایی جز این نداشته است.

 49کننتد.ینیستند، بلکه اموری تقریبی هستند که ذهن را به همان معنای اصلی و جامع ذکرشتده نزدیتی م
های نفسانی ویرصالح، معنایی کلی، گسترده و فراتر از خصو  تمتایلات ثالثاً تمایلات شهوانی و خواسته

خصو  کسی که در مسائل جنسی اهتل مراقبتت جنسی است. بنابراین، عفیف در معنای لیوی خودش به
گیترد، عفیتف در را در بتر می بر اینکه چنین فتردیتر، علاوهشود، بلکه در معنایی گستردهاست اطلاق نمی
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ایتل ختود بتر ستتم بتر شود. برای مثات، شخصتی کته تمسایر تمایلات نفسانی ویرشایسته را نیز شامل می
هتا و گیتری از خوردنیکند یا آن دیگری که تمایل ختود در بهرهها را کنترت میدیگران و استفادهٔ ابزاری از آن

امتر »دانان به برخی لیت که گبشتشود. رابعاً چنانمحسوب میکند نیز عفیف ها را مدیریت مینوشیدنی
شمردن عفتت « النفسکف»بر این، نکتهٔ مشترک در اظهارات آنان تصریح دارند. علاوه« بودن عفافدرونی

النفس امری درونی و حالتی از حالات نفتس استت کته در مرحلتهٔ بعتد آثتار است و شکی نیست که کف
 شود. سان منعکس میبیرونی آن در رفتار ان

اصتطلاح اخلاقتی آن بستیار دانتان از عفتت بهشود کته تفستیر لیتشده معلوم میبراساس نکات بیان
نزدیی است و هی  دلیل روشتنی بتر اختصتا  آن بته معنتای مقیتد و فقهتی عفتت وجتود نتدارد، بلکته 

د به بیان شترع نیستتند، نشتان دانستن آن و نیز ذکر مصادیقی برای آن، که نیازمنشمردن و درونیالنفسکف
نظر می دهد که این معنای لیوی که از قبل نزوت شریعت نیز وجود داشته است، نزدیی به همان معنتای متدِّ

استت و بترخلاف برداشتت « حقیقت لیویته»علمای اخلاق است و از این منظر اصطلاح علمای اخلاق 
مرد. درحقیقتت، آنچته اصتطلاح ختا  توان آن را اصطلاح خا  علمای اخلاق شنمی 50برخی فقیهان

است و از حقیقت لیویه فاصله گرفته است، اصطلاح دوم فقهاست؛ زیرا مقید به حرام شرعی شده استت و 
اند و قبل از آن دلیلی مستقل بر قبح و نشدنی بعد از نزوت شرع تعیّن یافتهناپبیرِ اثباتمحرمات شرعی عقل

 ها وجود نداشته است.ناروایی آن
یم2. 3  . عفت در قرآن کر

دهتد کته کار رفته است. بررسی ایتن متوارد نشتان می مشتقات واژهٔ عفت چهار مرتبه در قرآن کریم به
عقلانی است. دو مورد نخست از ایتن آیتات، در -عفتِ مبکور در این آیات، منطبق با همان عفت اخلاقی

و دو متورد دیگتر در معنتای ختا  آن  داری در مطلق تمایلات نفستانی(معنای عام آن )خویشتنعفتِ به
 کار رفته است.داری در تمایلات جنسی( به )خویشتن

هِ »فرماید: سورهٔ بقره می 273در مورد اوت خداوند متعات در این آیهٔ  بینَ أُحْصِرُوا فی سَبیلِ اللَّ لِلْفُقَراءِ الَّ
رْضِ یحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَ 

َ
تاسَ لا یسْتَطیعُونَ ضَرْباً فِی اْ  تفِ تَعْترِفُهُمْ بِستیماهُمْ لا یسْتئَلُونَ النَّ عَفف وْنِیاءَ مِتنَ التَّ

هَ بِهِ عَلیمٌ؛ ]انفاق و صدقات[ حقِّ نیازمندانی است که در راه خدا ]به ستبه إِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَیرٍ فَإِنَّ اللَّ
تواننتد در زمتین ستفر کننتد؛ فترد اند ]و[ نمیجنگ یا طله دانش یا بیماری یا عوامل دیگر[ در تنگنا افتاده

گاه آنان را از شدت عفتی که دارند توانگر می  «پندارد.ناآ

                                                 
 .1/266، التنقیح. خویی، 50
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است. انسان فقیر طبیعتاً « داری در مقابل تمایل درونیخویشتن»معنای پیداست که عفت در این آیه به
تی برخوردار از ملکتهٔ عفتت باشتد، همه وقبه ثروت و مالی که دیگران در دست دارند، تمایل دارد اما بااین

کند. مفسران این کند و عِرض و آبروی خود را برای رسیدن به دارایی دیگران هزینه نمیمناعت طبع پیشه می
آنچته در »النفس نسبت به شمرده و متعلق آن را کف -که حالتی درونی است-النفس معنای کفعفت را به

 اند.دانسته 52«ثروتمندانکردن از درخواست»یا  51«دست مردم است
در مورد دوم در آیهٔ ششم سورهٔ نساء در خصو  کسانی که سرپرستی ایتام را برعهده دارند و از دارایتی 

کلْ بِالْمَعْرُوفِ؛ هرکستی کته »فرماید: کنند، میآنان مراقبت می مَنْ کانَ وَنِیا فَلْیسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقیراً فَلْیأْ
اندازهٔ متعارف ]در قبات زحمتاتی کته بترای پیشه کند و هرکسی که تهیدست است بهنگر است باید عفتتوا

 «کشد از اموات او[ مصرف نماید.مراقبت از مات یتیم می
کنتد و بته آن تمایتل بودن و توانگری، از دارایی بیشتر استقبات میپیداست که انسان حتی در فرض ونی

تواند با این تمایتل درونتی مقابلته و آن را مهتار کنتد. نها انسان عفیف است که میدارد. در چنین شرایطی ت
  53مندی از اموات یتیم به میان آمده است.بنابراین، در این آیهٔ شریفه سخن از کنترت میل نفسانی در بهره

پرهیزکتاری »در آیتهٔ اوت و نیتز « کردنمناعت طبع فقیر از درخواست»رسد مسئلهٔ هرروی به نظر میبه
هستند؛ به ایتن « عقلانی-عفت اخلاقی»در آیهٔ دوم، هر دو مصداق « انسان توانگر از تصرف در اموات یتیم

تلقتی « نشتدنیناپتبیرِ اثباتعقل»کنتد و دستتوری معنا که عقل مستقل بته شایستتگی ایتن دو حکتم می
یعت و نظتام فقهتی خاصتی نیستت، شوند. حکم به شایستگی عفت در این دو آیه نیازمند التزام به شرنمی

 بلکه حکمی عقلی وجدانی است.
هُ مِنْ »فرماید: سورهٔ نور می 33در مورد سوم در آیهٔ  ی ییْنِیهُمُ اللَّ بینَ لا یجِدُونَ نِکاحاً حَتَّ وَ لْیسْتَعْفِفِ الَّ

« ختود تتوانگر ستازد. پیشه کنند تا خدا آنتان را از ف تل یابند باید عفتفَْ لِه؛ِ و کسانی که ازدواجی نمی
بنتابراین،  54مقصود از نیافتن ازدواج، فقدان اسباب آن؛ نظیر شیل، مسکن، مورد مناسه و مانند آن استت.

توانند وسایل و مقدمات آن را فتراهم کننتد، امتر بته آیهٔ شریفه افرادی را که فعلًا امکان ازدواج ندارند و نمی
 پیشگی کرده است.عفت

کار رفته استت؛ زیترا آنچته  معنای خا  خود بهن آیه برخلاف دو آیهٔ پیشین بهپیداست که عفت در ای
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کند، تمایلات جنسی است و کنتترت و مراقته ایتن تمتایلات، همتان عفتت انسان را به ازدواج ترویه می
 معنای خا  است.اخلاقی به

معنای اخلاقی؛ زیرا این کار رفته است، نه معنای فقهی به ممکن است گفته شود که عفت در این آیه به
کند، بلکه این حکم شرع به عقل نیست که انسان ناتوان از نکاح و ازدواج را به عفت و پرهیزکاری دعوت می

کند. در واقع، در ایتن آیته عفتت بودن زنا و روابط جنسی ویرمشروع است که چنین چیزی را الزام میحرام
کنتترت نفتس در مقابتل »معنای ت اخلاقی( نیست، بلکه بته)عف« کنترت نفس در مقابل کار قبیح»معنای به

 )عفت فقهی( است.« حرام شرعی
بودن آن امری شرعی نیست، بلکه قبل از رسد این اشکات وارد نیست؛ زیرا نکاح و شایستهاما به نظر می

معنای رعایتت شترایط و ضتوابط در ارتبتاط جنستی، کنتد. نکتاح بتهشرع، عقل به شایستگی آن حکم می
شتده ای است که در تمام اقوام و ملل رایج بوده است و چیزی نیست که تنهتا در فقته استلامی بیتان مسئله

کنتد و زادگی حتی به مشرکان نیز نهی میدادن حرامباشد. به همین دلیل است که پیامبر اکرم) ( از نسبت
رْكِ فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ »فرماید: می وا أَهْلَ الشِّ بنابراین، عفت در این آیه به این معناست که انسان  55«نِکَاحا.لَا تَسُبف

گری رو آورد و به هرگونه رابطهٔ تواند با ضوابط و شرایط تن به ازدواج دهد، مجاز نیست تا به اباحیوقتی نمی
 جنسی تن دهد.

احکتام کته آیته نیتز مت تمن بیتان چنان–آری، اگر مخاطهِ آیه را خصو  مسلمانان و مؤمنان بدانیم 
گاه مقصود از نکاح در این آیته، خصتو  نکتاح فقهتی خواهتد بتود و آن -شرعی و فقهی به مؤمنان است

رسد دلیل متقنی بر اختصا  پیشگی در آن نیز مستلزم عمل به احکام شرع خواهد بود. اما به نظر میعفت
 -کته فراشترعی استت-ی آن توان بر معنای عام و اخلاقمخاطه در این بخش آیهٔ شریفه وجود ندارد و می

پیشتگی در روابتط جنستی ها را دعوت به عفتملتزم ماند. پیداست که در این فرض آیهٔ شریفه عموم انسان
سبه تعبدی که مسلمانان به احکتام فقهتی پبیر و فرافقهی است اما بهکرده است و این دعوت، دعوتی عقل

عی آن تتن دهنتد و ایتن نکتته چیتزی نیستت کته از دارند طبعاً لازم است به نکاح با شرایط و ضتوابط شتر
خصو  این آیه و امر به عفت در آن به دست آید، بلکه دستوری است که بتا لحتاظ کلیتت احکتام شترع، 

 شود.الزامی تلقی می
تتی لا یرْجُتونَ نِکاحتاً فَلَتی»فرماید: سورهٔ نور می 60در مورد چهارم در آیهٔ  ستاءِ اللاَّ سَ الْقَواعِدُ مِتنَ النِّ

تهُ سَتمیعٌ  جاتٍ بِزینَةٍ وَ أَنْ یسْتَعْفِفْنَ خَیترٌ لَهُتنَّ وَ اللَّ عَلتیمٌ؛ بتر زنتان  عَلَیهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَ عْنَ ثِیابَهُنَّ وَیرَ مُتَبَرِّ

                                                 
 .15/80، وسائل الشیعة تفصیل . حر عاملی،55
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کته زینتتی را بتا ای که امید زناشویی ندارند، گناهی نیست که پوشش خود را کنار نهنتد، درحالیازکارافتاده
ای خوردهاین آیه دربارهٔ زنان بازنشسته و سات« ها بهتر است.ورزیدن برای آنر نکنند و عفتخودآرایی آشکا

هتا که امیدی به ازدواج ندارند و دیگران نیز روبتی به ازدواج با آنان ندارند دو توصتیه دارد: اولًا بتاکی بتر آن
ها بهتر است. در کردن برای آنشهپینیست که وضع ثیاب کنند و از حجاب شرعی خود بکاهند و ثانیاً عفت

ورزیدن را همان پوشش و حجاب دانسته و در تبیتین خصو  این توصیهٔ دوم، عموم مفسران مصداق عفت
ای عتده 56بودن و حجاب شرعی دانسته،معنای پوشیدهاین دیدگاه اختلافاتی جزئی دارند. برخی عفت را به

گیری در پوشتش معنای مبالیته و ستخترخی دیگر آن را بتهب 57دیگر آن را کنایه از حجاب به شمار آورده،
و گروهی دیگر بر ایتن  59گروهی دیگر آن را رعایت پوشش شرعی از باب عمل به احتیاط شمرده 58دانسته،

نظر در این آیه به   60شود.سبه حجاب تأمین میباورند که عفتِ مدِّ
عقلانی است؛ زیرا - شریفه همان عفت اخلاقیها از آیهٔ رسد حلقهٔ اشتراک تمام این برداشتبه نظر می

دیگر سخن، حجاب این زنان کند. بهعقل مستقل خود به بهتربودن توصیه به پوشش برای این زنان حکم می
که در سایر زنان آزاد مسلمان این وظیفه وجتود معنای پوشش تمام بدن و نهایتاً استثنای وجه و کفین چنانبه

کنتد و متیقن از پوشش عفیفانه است و عقل به استحسان این مقدار از مراقبت و تحفت  حکتم میدارد، قدر
پبیر است؛ زیرا دربارهٔ ایتن زنتان ای عقلنشدنی، بلکه ارشاد به مسئلهناپبیرِ اثباتاین دستور، نه امری عقل
مراعتات پوشتش بته  -شتتندکه برخی مفسران فوق نیز به احتیاط تصتریح داچنان–نیز از باب احتیاط عقلی 

 تر است. بنابراین، عفت در این آیه نیز منطبق بر معنای اخلاقی است.ورزیدن نزدییعفت
نتیجه اینکه، عفت در آیات قرآن کریم معنای جدیدی ندارد و درحقیقت به همتان معنتایی کته قبتل از 

عفت نظیر واژگانی مثتل درو ،  کار رفته است. از این منظر،شده است، به قرآن در لیت عرب استعمات می
هتا را ایجتاد الاذهانی و فرادینی که فرهنگ دین خاصتی آننفاق، بخل، حسد و مانند آن است؛ واژگانی بین

نکرده است و برخلاف واژگانی نظیر صلاة، حج، زکات، جهاد و مانند آن، از اختراعات دین اسلام به شمار 
است و همان معنای لیوی که از پیش « حقیقت لیوی»فت دارای روند. به تعبیر رایج در علم اصوت، عنمی

دارنتد و در « حقیقتت شترعی»کار رفته است، برخلاف برخی دیگر از واژگتان کته داشته، در اسلام نیز به 
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اند، که تا قبل از استلام بتا همتان حتدودوثیور فرهنگ اسلامی معنای جدید و اصطلاحی خا  پیدا کرده
 است. ها نبوده خبری از آن

 . عفت در روایات3. 3
ز معنای جدیدی پیدا نکرده است و همان دهد که عفت در این مقام نیبررسی روایات اسلامی نشان می

نظر قرار گرفته است. به همین معنای لیوی که پیش تر قریه به معنای اخلاقی شمرده شد، در روایات نیز مدِّ
وضتوح تتوان در روایتات تفستیرکنندهٔ عفتت بهی را میهای عفت لیوی و اخلاقتدلیل است که اکثر ویژگی

دهد: اولًا عفت در روایت اسلامی به زهد تفسیر شتده مشاهده کرد. توضیح اینکه، بررسی روایات نشان می
که ریشهٔ عفت نیتز قناعتت شتمرده چنان 62معنای ترک و اِعراض از مشتهیات دنیوی است.و زهد به 61است
النفس در داری و کتفپیداست که این دو امر بتا خویشتتن 64کم همراه است. و قناعت با رضایت به 63شده

اند، پیوند وثیق دارند؛ ثانیاً در برختی شدهقبات تمایلات نفسانی که در معنای لیوی و اخلاقی عفت مطرح 
دن ورزیای که عاقلان، اهل عفتگونهخورد، بهروایات پیوند عفت با خردورزی و عقلانیت نیز به چشم می

و کتیس،  66شتدههای زیترک و کتیس شتمرده طور که این ویژگی از اوصاف انستانهمان 65اند،شده شمرده
منتدی از بر این، از منظر برخی روایات ایتن عتاقلان هستتند کته از طریتق بهرهو علاوه 67همان عاقل است

عنوان متادر ف تایل و ثالثتاً در روایتات متعتددی عفتت بته 68یابنتد؛ها راه میویژگی عفت، به سایر خوبی
بتر ایتن، صتفتی و علاوه 70شتده استتعنوان ف یلتی بسیار بتزر  شتناخته یا به 69هاسرچشمهٔ همهٔ خوبی
شود که اوصافی شایسته نظیر خشتنودی، خ توع، آستایش، فروتنتی، تتبکر، تفکتر و کلیدی محسوب می

ونی و نفسانی استت. از منظتر رابعاً عفت در روایات اسلامی، ویژگی در 71شود؛سخاوت از آن منشعه می
های و این نفس و جتان انستان 72کندبرخی روایات این عفت است که نفس و جان را صیانت و مراقبت می
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در برخی دیگر از روایات نیز شاهد پیوند آشکار این صفت  73شود.متقی است که به این ویژگی متصف می
هستیم و این اتصات نیز  7576ر در مقابل شهواتو صب 74با کمالات درونی نفس؛ نظیر رضای به مقدار کفاف

بر نکات قبل، در برخی روایات نیز بتا لستان حصتر شمردن عفت در روایات است. افزونتأییدکنندهٔ درونی
دهتد کته عفتت و این تعبیر نشتان می 77«شودسبه عفاف اعمات انسان پاک میتنها به»شده است که بیان 

 شود.شدن اعمات بیرونی میی نفسانی و درونی است که سبه پاکخودِ عمل بیرونی نیست، بلکه کمال
 شرعی-امکان حمل متون دینی بر عفت فقهی. عدم4. 3

رستد پس از شرح معنای اخلاقی و فقهی عفت و نیز بررسی لیوی، قرآنی و روایی این واژه به نظتر می
ات و روایتات استلامی را تتوان آیتنوعی اصطلاح و حقیقتی متشرعیه است کته نمی« شرعی-عفت فقهی»

 شود:بدون قرینه براساس آن درک کرد. این مدعا با بیان نکات ذیل واضح می
ستازد؛ های قبل بیان کردیم معنای لیوی این واژه را نمایان میای که در بخششناسانهاولًا بررسی لیت

دیگر ستخن، عفتت در لیتت و همعنایی که کاملًا با کاربرد این واژه در اخلاق اسلامی نیتز انطبتاق دارد. بت
کاررفتن و ادعتای بته« شترعی-عفتت فقهتی»است، نه « عقلانی-عفت اخلاقی»اخلاق و نیز متون دینی، 

عفت در معنایی جدید، ادعایی نیازمند به اقامهٔ دلیل و خلاف اصل است. درنتیجه، در صتدق معنتای ایتن 
حتات تمتایلات نفستانی ها دلالتت دارد امتا درعینکه عقل بر ناروابودن آن-پبیر واژه پرهیز از اموری عقل

ناپتبیرِ کند و پرهیتز از مخالفتت بتا احکتام و دستتورات عقلکفایت می -کشاندها میسمت آنآدمی را به
 نشدنی شرط تحقق معنای آن نیست.اثبات

 آری، اگر شخصی در خصو  دستوری تعبدی انتساب آن به شارع را پبیرفته باشد و اعتبار و حجیتت
حات به مخالفت با آن بپردازد، در معنای لیتوی و اخلاقتی نیتز شده باشد و درعیناین دستور برای او ثابت 

شود؛ زیرا عقل در خصو  این دستور ساکت نخواهد بود و انسان را ترویه به پرهیتز عفیف محسوب نمی
شکند، مراتبتی از خود را میدلیل نماز، نماز آن خواهد کرد. مثلًا اگر شخصی با علم به حرمت شکستن بی

عنوان تتوان لحتاظ کترد: ازستویی بتهعفتی اخلاقی را واجد است؛ زیرا شکستتن نمتاز را دوگونته میاز بی
جهتت عملتتی شتتود و پیداستت کتته ارتکتاب آن از ایتتن لحتاظ می« نشتتدنیناپتبیرِ و اثباترفتتاری عقل»

نظر رفتاری قابل  شود و از اینلحاظ می« لهیمخالفت با حکم معلوم ا»ویرعفیفانه نیست و ازسویی دیگر، 
                                                 

 .20، صفات الشیعةبابویه، ابن. 73
 .1/299، الارشادمفید، . 74
 .11/263، مستدرک الوسائلنوری، . 75
 .11/263، مستدرک الوسائل. نوری، 76
 .299، غرر الحکم. آمدی، 77
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حتات ایتن عمتل را یافته است و درعین لحاظ دوم دستق اوت عقلانی و ویرعفیفانه است. شخصی که به 
نوعی تجری مبتلاست و با جرئت به مخالفت با شارع پرداخته و پیداست که شود، درحقیقت بهمرتکه می
نظر امری ویرعفیفانه  عمل به تمایلات سرکش نفسانی است و از اینورزی در مقابل حق، نوعی این جرئت

یافتته استت، لحاظ اوت دستت شود. اما در جایی که شخص، جاهل به این انتساب است و تنها بهتلقی می
توان مخالفت او را منافی با عفت اخلاقی تلقی کرد؛ ماننتد صتاحبان ادیتان و متباهه دیگتر یتا افتراد نمی

که از دستورهای شرع اطلاع ندارند یا کسانی که به هر دلیل در انتساب این دستور به شرع تردید موالاتی بی
 تابند.ورزند و حجیت و اعتبار شرعی آن را بر نمیصورت روشمند و علمی با آن مخالفت میکنند یا بهمی

نیتز  -شده استت ن بیانکه شرایط عدالت در آ-رسد در روایت پیشین از امام صادق)ع( ثانیاً به نظر می
عفت معنایی فراتر از معنای لیوی ندارد. در این روایت، عفت و ستر با عطتف تفستیری در کنتار هتم قترار 

این عطف تفسیری نشتان  78پبیر است.معنای حیاست که معنایی اخلاقی و عقلاند و ستر در لیت بهگرفته
صتراحت در یست. آری، در ادامتهٔ روایتات بهدهد که عفت در این روایت چیزی ویر از عفت اخلاقی نمی

شده است و این بختش از روایتت خصو  پرهیز از محرمات شرعیه و عمل به واجبات شرعیه سخن گفته 
صرف عفاف بستنده کند، وگرنه اگر در روایت بهاست که اجتناب از محرمات و انجام واجبات را الزامی می

آمتد. عفت اخلاقتی داشتت و بتیش از ایتن دلالتتی از آن بتر نمی شده بود، این روایت تنها دلالت بر لزوم
توان با این فقره از روایت اثبات کترد، بلکته ایتن نشدنی را نمیناپبیرِ اثباتبنابراین لزوم ترک محرمات عقل

بتر علاوه« تُعْترَفُ بِاجْتِنَتابِ الْکَبَتائِر.»فرمایتد: شود که در آن میشرط عدالت با ادامهٔ این روایت ثابت می
حسه شرایط خارجی، حجتت بتر افتراد تمتام بتوده استت و در انتستاب اینکه، در عصر امام صادق)ع( به

هتا نیتز نتوعی رو مخالفت با آننشدنی به شارع تردید وجود نداشته است، ازاینناپبیرِ اثباتمحرمات عقل
ز عفتت اخلاقتی محستوب و عمل به تمتایلات نفستانی استت و عبتور ا« دستور معلوم الهی»مخالفت با 

 شود.می
محل تأمتل استت. اصتل در  79ثالثاً ادعای این نکته که در عصر شارع عفت معنای فقهی داشته است،

کاررفته در آیتات و روایتات بته همتان معنتای لیات، حقیقت لیویه داشتن است؛ به این معنا که هر واژهٔ به
کند یی واژه معنای جدیدی پیتدا . کسی که ادعا میطلبدکار رفته است و خلاف این امر دلیل می لیوی به

کرده است، لازم است برای این مدعا دلیل روشنی اقامه کند. این در حتالی استت کته در عبتارات متبکور 
ستازد. دلیلی بر این مدعا ذکر نشده استت و شتواهد لیتوی، قرآنتی و روایتی نیتز ختلاف آن را نمایتان می

                                                 
 .7/237، لعینکتاب ا. فراهیدی، 78
 .1/266، التنقیح؛ خویی، 6/105، روضة المتقین. مجلسی، 79
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-تر )معنای فقهتیی لیوی ملتزم ماند و عفت را در معنای جدید و خا درنتیجه، لازم است به همان معنا
 شرعی( به کار نبرد.

شرعی خوانده شتده، معنتای جدیتدی بترای عفتت -رابعاً ممکن است گفته شود که آنچه معنای فقهی
دگاه داننتد و نهایتتاً دیتالنفس میمعنای همان کتفنیست. توضیح اینکه، فقیهان در این گروه نیز عفت را به

پبیر، به مسائل موسعی در متعلق کف دارند و برخلاف دیدگاه نخست، متعلق کف را از خصو  امور عقل
النفس، از رسد؛ زیرا کتفاند. اما این اشکات وارد به نظر نمینشدنی نیز توسعه دادهناپبیرِ اثباتشرعی عقل

عنوان معنتای برای آن لحاظ کرد تا بتهتوان معنای روشنی مفاهیم ذات تعلق است و بدون لحاظ متعلق نمی
های لیوی و قرآنی و روایی ایتن بر این، بررسیالاشتراک هر دو دیدگاه فقهی شمرده شود. افزونعفت و مابه

ورزیتدن نوشتار نشان داد که در استعمالات عفت این توسعه در متعلتق کتف وجتود نداشتته استت و عفت
 ی خا  با مسئلهٔ عقلانیت پیوند داشته است.عنوان مفهومی مستقل از تعبد به دینبه

 گیرینتیجه

روی در داری در مقابل تمایلات نفسانی است کته: اولًا میانتهمعنای خویشتنعفت در دانش اخلاق به
شود؛ ثالثاً ملکته یتا حتالتی درونتی سبه سلطهٔ عقل بر قوای شهوانی محقق میاین تمایلات است؛ ثانیاً به

شود؛ رابعاً این امر درونی ارزشی مطلق دارد امتا آثتار بیرونتی آن نفس محسوب می است که ف یلتی برای
تاحدودی نسبی هستند؛ خامساً این ف یلت درونی متادر ستایر ف تایل استت و سادستاً در معنتایی عتام، 

النفس در مقابل تمایلات جنسی های نفسانی و در معنایی خا ، کفالنفس در مقابل مطلق خواهشکف
 است.
ما عفت در دانش فقه دو کاربرد دارد: کاربرد نخست کاملًا منطبق با اصطلاح اخلاقی )عفت اخلاقی( ا

ناپتبیرِ پبیر باشند و چه عقلاست اما کاربرد دوم آن عبارت است از: ترک مطلق محرمات شرعیه؛ چه عقل
معنای اخلاقتی عفتت  گانهٔ پیشین بانشدنی )عفت فقهی(. این کاربرد دوم در تمام خصوصیات ششاثبات

 تمایز دارد.
نظر از تصریح به دانان صرفداری در تمایلات نفسانی است. لیتمعنای خویشتنعفت در لیت نیز به

استت و بترای آن متعلقتات متعتددی ذکتر « النفسکف»بودن آن، در این نکته اتفاق دارند که عفت درونی
دانان است. بنابراین، عفتت در معنتای لیتوی منظر لیت شمردن عفت ازاند. لازمهٔ این دیدگاه، درونیکرده

اصطلاح اخلاقی عفت نزدیتی استت و از اصتطلاح خصتو  فقهتایی کته آن را تترک محرمتات خود به 
 شمارند، فاصله دارد.نشدنی نیز میناپبیرِ اثباتعقل
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هتا عفتت مشتقات چهارگانهٔ عفت در قرآن کریم نیز بته عفتت اخلاقتی نزدیتی هستتند و در تمتام آن
 پبیر است.داری در مقابل تمایلات نفسانی و امری عقلمعنای خویشتنبه

موارد کاربرد عفت در روایات اسلامی نیز به همان معنای عفت اخلاقی نزدیی است. عفت در روایات 
داری در حوزهٔ مشتهیات نفسانی تفسیر شده است و پیوندی عمیق با عقلانیت دارد و سرچشتمهٔ به خویشتن

 شده است.ایر ف ایل و ویژگی درونی و نفسانی محسوب س
اصطلاحی م یق در دانش فقته و حقیقتتی  -اندکه تنها برخی از فقیهان آن را مطرح کرده-عفت فقهی 

توان متون دینی را بدون قرینه بر این اصطلاح حمل کرد. مطابق اصل، عفت در متتون متشرعیه است و نمی
که برخی دیگر از فقیهان نیز آن -بق با همان معنای لیوی و اصطلاح اخلاقی دینی حقیقت لیوی دارد و منط

 است. -اندرا در نظر داشته
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 ق.1411. دمشق: دار الفکر المعاصر. التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهجزحیلی، وهبه. 
 ق.1421. قم: بیدار. شرح نبراس الهدىمهدی. بنسبزواری، هادی

 .1368ا افراسیابی. تهران: پاژنگ. تصحیح ولامرض. بهفرائد السلوک فی فضائل الملوک. ابراهیمبنسجاسی، اسحاق
 ق.1408. بیروت: اعلمی. بیان السعادة فی مقامات العبادةحیدر. محمدبنسلطان علیشاه، سلطان

 ق.1404. قم: المفید. الأصول الأصلیة و القواعد الشرعیةشبر، عبدالله. 
 .1372نیاد نهج البلاوه. تهران: ب نهج البلاغة.. حسینالرضی، محمدبنشریف

 تا.. قم: مؤسسة النشر الإسلامی. بیرسائل الشهید الثانیعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 تا.تصحیح حسین درگاهی. قم: الهادی. بی. بهنهج البیان عن کشف معانی القرآنشیبانی، محمد. 

 .1370شریف الرضی. قم: الحاشیة المکاسب. شیرازی، محمدتقی. 
 .1365. قم: اعلمی. الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنةصادقی تهرانی، محمد. 

 .1384. قم: فقه الثقلین. برابرى دیهصانعی، یوسف. 
 تا.تصحیح باقر خسروشاهی. قم: مؤسسة النشر الإسلامی. بی. بهالإجتهاد و التقلیدصدر، رضا. 

 ق.1427. قم: دار المحبین. ما وراء الفقهصدر، محمد. 
 ق.1410. قم: مکته الإعلام الإسلامی.الإفصاح فی فقه اللغةیوسف موسی. صعیدی، عبدالفتاح، حسین

 ق.1424. قم: محلاتی. الغایة القصوى فی التعلیق علی العروة: الاجتهاد و التقلیدطباطبایی قمی، تقی. 
 تا. . قم: محلاتی. بیثلاث رسائلطباطبایی قمی، تقی. 

 ق.1417. قم. اعلمی. المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمدحسین. 
محمتدعلی دخیتل. بیتروت: دار التعتارف. تصحیح علی. بهالوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز حسن.بنطبرسی، ف ل

 ق.1422
 .1380تصحیح احمد عابدی. قم: زائر. . بهالآداب الدینیة للخزانة المعینیةسن، حبنطبرسی، ف ل

 .1375. تهران: مرت وی. مجمع البحرین. محمدبنطریحی، فخرالدین
 تا.. قاهره: نه ة مصر. بیالتفسیر الوسیط للقرآن الکریمطنطاوی، محمدسید. 

تصحیح محمدمحستن آقتابزر  تهرانتی، احمتدحبیه عتاملی. . بهفی تفسیر القرآن التبیانحسن. طوسی، محمدبن
 تا.بیروت: دار إحیاء التراث العربی. بی

 تا.نا. بیجا: بی. بیمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیةعبدالرحمان، محمود. 
 .1363. قم: مهر. تحریر الأصول. عراقی، ضیاءالدین
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 تا.تصحیح سلیمان دنیا. قاهره: دار المعارف. بی. بهمیزان العمل. محمدوزالی، محمدبن
 تا.تصحیح محمدباقر بهبودی. قم: مرت وی. بی. بهمسالک الأفهام الی آیات الأحکامسعید. فاضل جواد، جوادبن

 ق.1414الإسلامی. . قم: مؤسسة النشر تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلةفاضل لنکرانی، محمد. 
 ق.1409. قم: هجرت. کتاب العیناحمد. بنفراهیدی، خلیل

تصحیح مهدی انصاری قمی. تهران: . بهمرتضی. الشافی فی العقائد و الأخلاق و الأحکامشاهفیض کاشانی، محمدبن
 .1383لوح محفوظ. 

فقیه ایمانی. اصفهان: مکتبتة الإمتام  لامه، کماتتصحیح ضیاءالدین ع. بهالوافی. مرتضیشاهمحمدبنفیض کاشانی، 
 ق.1406امیرالمؤمنین علی)ع(. 

اللته العظمتی مرعشتی . قتم: کتابخانتهٔ عمتومی ح ترت آیتمفاتیح الشررائع. مرتضیشاهمحمدبنفیض کاشانی، 
 تا.نجفی)ره(. بی

تصتحیح محستن احمتدی. قتم: . بهوجوه مراسم الإهترداءکشف الغطاء عن محمدمعصوم. بننسدحمحی، منزویق
 .1380کنگرهٔ بزرگداشت محققان ملامهدی نراقی، ملااحمد نراقی. 

 .1363اکبر وفاری. تهران: دار الکته الإسلامیة. تصحیح علی. بهالکافی. یعقوبکلینی، محمدبن
 .1376تصحیح حسین حسنی بیرجندی. قم: دار الحدیث. به. عیون الحکم و المواعظ. محمدبنلیثی واسطی، علی

. قتم: بنیتاد فرهنتگ استلامی روضة المتقرین فری شررح مرن لا یحضرره الفقیرهمقصودعلی. بنمجلسی، محمدتقی
 ق.1406کوشانپور. 

 ق.1403. . بیروت: دار احیاء التراث العربیبحار الانوارمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن
 ق.1404. تهران: دار الکته الإسلامیة. مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسولمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن

 ق.1412. . قم: انصاریانالدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلیدمرت وی لنگرودی، محمدحسن. 
 تا.تصحیح علی شیری. قم: دار الفکر. بی. بهالقاموستاج العروس من جواهر محمد. مرت ی زبیدی، محمدبن

 .1368. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن. 
 .1376. تهران: صدرا. مجموعه آثار استاد شهید مطهرىمطهری، مرت ی. 

 تا.. قم: دار الکتاب الإسلامی. بیکاشفالتفسیر المینیه، محمدجواد. 
 تا.جا: الداوری، بیتصحیح کاظم مظفر. بی. بهتوحید المفضل. عمربنمف ل

فروشتی تصحیح محمدباقر بهبودی، محمدباقر ستاعدی خراستانی. تهتران: کتاب. الارشاد. بهمحمدمفید، محمدبن
 .1376اسلامیه. 

 .1385. قم: نسل جوان. اخلاق اسلامی در نهج البلاغه: خطبهٔ متقینر. مکارم شیرازی، ناص
 .1385طاله)ع(. ابیبن. قم: مدرسهٔ امام علیاخلاق در قرآنمکارم شیرازی، ناصر. 
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 ق.1413. بیروت: دار الکته العلمیة. لسان اللسانعلی. مهنا، عبدالله
 .1378. قم: هجرت. معراج السعادةهدی. محمدمنراقی، احمدبن

  تا.تصحیح محمدرضا مظفر، محمد کلانتر. بیروت: دار النعمان. بی. بهجامع السعاداتذر. ابیبننراقی، مهدی
 ق.1408البیت)ع( لإحیاء التراث. . بیروت: آتمستدرک الوسائل. محمدتقیبننوری، حسین

. قم: مؤسسهٔ دائرة المعارف فقته استلامی بتر متبهه اهتل فقه اهل بیت علیهم السلام. اشمی شاهرودی، محموده
 .1374بیت)ع(. 

 ق.1419. قم: مؤسسة النشر الإسلامی. العروة الوثقیعبدالعظیم. بنیزدی، محمدکاظم
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